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  چكيده

  
جايگاه  ورسالت   وپايان هستي    ود به آغاز    وع نگاه خ  وبيني را ن  ناگر عناصر اصلي جها   

ــي اراوتعريفـــي كـــه از  وشناســـي انـــسان بـــدانيم، اهميـــت انـــسان  ــه مـــيئـ   ود وشـ
  ايـن مقالـه     . گـردد د آشـكار مـي    وش ـ نظر گرفتـه مـي     و در  ا ة براي آيند  اندازي كه چشم 

از آنجا كـه    . استشناسي  انسان و الهي   و جلال درصدد بيان ارتباط بحث صفات جمال       
  نـد و خداةايـات انـسان را خليف ـ    وروجه به آيـات     وعرفاي اسلامي با ت    ومتكلمان، حكما   

و خلافت را به معناي تخلق انـسان بـه صـفات الهـي يـا محـل تجلـي اسـماء                 ودانند   مي
 الهـي در تبيـين  انـسان         و جمـال  انـد، بررسـي صـفات جـلال         ن گرفتـه  دن انسا و ب صفات

 پـس از  ،شتهو در اين ن  .كندتربيتي  نقش مهمي ايفا مي     و هنجاري   و نيز صيفي  وشناسي ت 
بـه    نگارنـده  ،عرفـا  و الهي از نگاه برخي متكلمان، حكما و جلالبررسي صفات جمال   

 و نيزصيفي وشناسي تكه در انساند پرداز مياز نگاه عرفا دارد كه  برداشت خاصي   ارائة  
   .شني داردوتربيتي كار برد روهنجاري 
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 ندو خداةان خليفوانسان به عن        

 ةشأنيت ايـن معنـي را دارد كـه بـه انـداز     و، انسان خليفة خداست يعني استعداد       قرآندر نگاه   

 . ةـانــي جاعـل فـي الارض خليف ــ ( ...گـاه صــفات الهـي باشـد    هود جل ـودي خــوج ـوظرفيـت  

 و بـه اخـلاق الهـي    ي وتخلق ند،  وانشيني انسان نسبت به خدا    ترين معناي ج  شنو ر ،)30/هبقر
   .هـم هـست    واهـدف آفـرينش      وي اسـت كـه فلـسفه        نـد وصـاف خدا  و بـه ا   شمتصف شـدن  

نيازهـاي   واسـتعداد    وظرفيـت   صـحيح    وجز با معرفت درسـت       اللهي ةـمقام  خليف   رسيدن به 

يافــت و درك رو دي ديگــر و ســازنــد و خداياســما وصــاف وشــناخت ا و وانــسان از يكــس
و  آن علـم  ةد كه نتيجواهد بوم ميسر نخوي سوبر قرار گردد ازسوصحيحي كه بايد بين آن د 

ان ورورا از ساحت جـان  ها رذيلتوها همراه گردد بديوأم  وي است كه اگر با عمل ت    معرفت
 كـه   مـذاهب آسـماني اسـت      واديـان    وت انبيا   و اصلي دع  ةهرو اين مطلب ج   .زدايدانسان مي 

   فنـا   ةبـه مرحل ـ  نهايـت    و در   قـرب الهـي    بـه  د،وده ش ـ وپيم ـودرسـتي فهميـده، انتخـاب       اگربه  
  .رسدمي

فنـا   ع  ون ـوهاي ايـن د   شانيوهمپ وها  توط به تفا  و صفات كه مباحث مرب    يفناوذات   يفنا    
  بـه بعـد     416 ص،حـالات عارفـان  ، 3 يثربـي بخـش   اثـر عرفـان  ة فلـسف   را از جمله دركتـاب    

  .ديدان وتمي
نتـايج    وآثـار    از  تبيـين آشـكاري     نيـز  )ص(افـل از پيـامبر اكـرم        وف قـرب ن   وث معـر  حدي    

  ).353، صكليني(  استدن انسانونه بوچگو  اللهي ةـخليف
 

  صفت واسم 

 و از نظر آنان علم      .نامندد مشتقات را اسم مي    وخوحكماي اسلامي مبادي مشتقات را صفت       
 مـشتقات را صـفت    اسـلامي  اما متكلمان،اندقدير اسم  وقادر يا عليم     وعالم   وقدرت صفات   

 بـه    .انـد صـفات  قـادر  وعـالم    وقدرت معنـا     و علم   ،بنا براين  يندوگمبادي آنها را معني مي     و
صف و ف به   وصو هرگاه از اين جهت كه م       را   ماهيت و ذات   ، از نگاه كلامي   ،عبارت ديگر 

 14ربـاني گلپايگـاني،  ص     ( دور صفت به كار مـي     ةاژوريم  واي است در نظر آ    يژهويا معناي   
  .)16و

  ديگر بـه كـار     يك ـ جـاي    و بـه  د  وش ـر دقيق رعايـت نمـي     وها به ط  تونه تفا و اين گ  هر چند     
  . ندورمي
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   حيد صفاتيوت

  مطلـب  ودبـه   توانـد مـي دسـت كـم    و اسـت    الهـي  حيدوهاي ت عهوزير مجم حيد صفاتي از    وت
  : باشدناظر
صـفاتمان   وهـا كـه ذات       بـرخلاف مـا انـسان       .يگانگي ذات الهي باصفات    وحدت  و .الف    

به  د را از دست بدهيم يا آنچه را نداريم          وممكن است برخي ازصفات خ    يعني  مغايرت دارد   
زايـد   و مغـاير  ، يعني صـفات ،ظ استورت ذات انساني ما محف وص و هر د  و در ريم  ودست آ 

زيـادت  وايرت نـه مغ ـ وند پـذيرفتني نيـست، هيچگ  و خدادر بارة سخني    چنين ؛بر ذات ماست  
 بـه اشـاعره   ذات،   زيـادت صـفات بـر      ة عقيـد  .بي راه نـدارد   وصفات بـر ذات، در سـاحت رب ـ       

  :يسدوناري ميوحكيم فرزانه حاج ملا هادي سبز .ب استومنس
  .)558، صةـمومنظالشرح  ( ةـ المعتزلةـقال بالنيابو          ةـالاشعري بازدياد قايلو         

  ، نيابـت ذات از صـفات الهـي اسـت    هلـ معتزو نظر خدا بر ذات  ، زيادي صفات  هنظر اشاعر     
 ،جه به اين نكته لازم است كه شيخ مفيد نظر معتزله در باب صفات خـدا را ماننـد اماميـه            وت (

عباد ابـن سـليمان    وعلي جبايي ونفر از آنان يعني اب   و جز د  و به داند   مي و صفات عينيت ذات   
ايـل  وا (انـد  عينيـت را پذيرفتـه     ه ماننـد امامي ـ   ه معتزل ـ ةي ـ بق ،كه نيابت ذات از صـفات را قايلنـد        

اري درست تـر    و حكيم سبز  و نظر شته  و اين جهت نظر شيخ مفيد از ن       و در ) 56 ص ،المقالات
  . رسدتر به نظر ميدقيق و

 زيـادت را قاطعانـه بـه آنـان     ةي ـو نظررد اشاعره نيـست  وبرداشت، در م  واين اختلاف نظر        
در كتـاب  از جمله  را  ن آنا و پاسخ  ر زيادت صفات بر ذات    ل اشاعره ب   استدلا .دهندنسبت مي 
  .مطالعه كرد انوت مي  به بعد83 ص،2ج ، استاد جعفر سبحانيالنحل و الملل ارزشمند

هـا   كـه در انـسان     ايشايـسته  و صـفات  هـا   فـضيلت  و رخي وها  بيو تمام خ  ةريش و منشأ    .ب    
سـت  وتنهـا ا  و و احيـد صـفاتي،  و مقتـضاي ت و بهردگار است  ودارد، صفات پر  ود داشته   وجو

فـضيلتي كـه در   ور را دارد،  به هيچ خير وكسي كه اين با .  خيرات است  ةمنبع هم وكه خزينه   
   را از خــدا مقارنــات آنهــا ومقــدمات  و آنهــا و همــةد شــون نمــيومفتــ ور ود ببينــد مغــروخــ
حيـد افعـالي   وي نيـز بـا بحـث ت    البته اين مطلـب تناسـب  .دواهد بوخوشاكر ا ون  وممن وداند  مي

فـيض   وفضيلتي در انسان ناشـي از عنايـت        وحيد افعالي، هر صفت     ودارد چرا كه بر اساس ت     
  . خداست
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تبيـين آن،   وع اصلي مقاله فـراهم اسـت   وضو پرداختن به م  ةجه به آنچه گذشت، زمين    وبا ت     
سـپس اسـتنتاج    وي رد صـفات اله ـ وعرفـاني در م ـ  ومنظر كلامي  ومستلزم  نگاهي گذرا به د  

  .پيش گفته از نگاه عرفاني است
  

  صفات الهي از منظركلامي

 در نگـاه  ظـاهراً  وانـد  سلبي  تقسيم كـرده  وتي ومتكلمان اسلامي صفات الهي را به صفات ثب     
تقـسيم بنـدي    و در حالي كه عرفـا د . با جلال يكي است   و سلبي تي با جمال    وآنان، صفات ثب  

 از نظـر متكلمـان،    . جلالـي  و جمـالي    و نيـز   و سـلبي  تي  و ثب :هندده مي ئجداگانه از صفات ارا   
لازم است، ماننـد   وثابت  و او براينها متصف آه ند ب وتي يا جمال يعني آنچه خدا     وصفات ثب 

مقـام   و كـه شـأن      عبارت است از صفاتي    سلبي يا جلال     و صفات ...  وو حيات    و علم قدرت  
شـريك داشـتن     ونياز   ودن  ومركب ب  وشتن   دا برتر از آنهاست مانند جسم     وندي اجل   وخدا

  : كه در بيت زير اشاره شده است...و
  غني دان خالقومعاني توي نه محل    بي شريك است ئجسم نه مرود ونه مركب ب

  )102لاري، ص(           

  :دشودن اشاره ميوتنها به معناي بي معاني ب وشن است وفقرات اشاره شده ر    
نـد صـفات زايـد بـر ذات نـدارد      ودن يعني برخلاف سخن اشاعره، خدا   وبمعاني   وبي معنا       

  .بلكه صفات عين ذات است 
، و سـلبي تي وبحـث صـفات ثب ـ  در  تجريـد الاعتقـاد  ، در كتاب    سيوط اجه نصير الدين  وخ    

، المقـصد الثالـث، الفـصل الثـاني،         كشف المراد  (  است همين معنا را به تفصيل متعرض شده      

   .)7 -21:ةـالمسأل

جـه ربـك    ويبقـي   و (الـرحمن  ةرو  س ـ  27 ةالاكرام در آي   والجلال  وتعبير ذ رخي مفسران       ب
و تي ومنطبق بر صـفات ثب ـ  و و جلالاشاره به تمام صفات جمال    نيز  را     )الاكرام  والجلال  وذ

تيـه  وذي الاكـرام اشـاره بـه صـفات ثب         وذي الجلال اشاره بـه صـفات سـلبيه          ( اند دانسته سلبي
   ).137يرازي، صمكارم ش) ( است

نه معنـي  ورا نيز  همين گ  )الاكرام   والجلال  وتبارك اسم ربك ذ    ( الرحمن سورة    78 ةآي    
 و) سـلبيه   ( برتـر از آن اسـت      ونـد اجـل     وكه خدا  دهدالجلال از صفاتي خبر مي    وذ: كنندمي
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 رتو قـد سازد مانند علم  چيزي را ظاهر ميو ارزشكند كه حسن اكرام به صفاتي اشاره مي  
نـد اسـت  كـه    وتنهـا ذات خدا : دوش ـع معناي آيه  چنين مـي   و، در مجم  )تيهوثب... ( وو حيات   

  مانــدبرقــرار مــي ومنــزه از صــفات ســلبيه در ايــن عــالم بــاقي   وتيــه ومتــصف بــه صــفات ثب
  .)187، ص همان (

  
  صفات الهي با نگاه عرفاني

 را و جـلال  و جمـال د كنن ـ جـدا مـي  و جـلال صفات جمـال   را از   و سلبي تي  وصفات ثب عرفا  
  :كنند  مي را اين چنين معناو جلال آنها جمال .شمارندتي ميوثبصفات جزء 

ست ماننـد   وآراستگي ذات پاك ا    وسبب جمال    ورحمت   وبرخي صفات متعلق به لطف          
ط بـه  وبرخي ديگر  صـفاتي اسـت كـه مرب ـ    و...  و و قدرت و علممغفرت   وفت  أر ورحمت  

بـه  ...  وس  وقـد  ومتكبـر    وجبـار    وست مانند قهـار     و ا و جلال هيبت   وعظمت   وعزت   وقهر  
  .دوش صفات جلال گفته ميم ود ةدست و به صفات جمال ل و اةدست
  نـد  وخداودر نگاه عارف، صـفات جـلال هـم ماننـد صـفات جمـال، عـين ذات خداسـت                  

چنـان كـه    برتـر ازآن باشـد       واجـل   ماننـد صـفات سـلبي،       ها نيز متصف است نـه اينكـه         بدان
اتـصاف بـه جميـع صـفات كمـال،       ودي وجوذات الهي از شدت عظمت     گفتندمتكلمان مي 

هي را و صفات جلال است كـه ذات ال ـ و همين سلطنت است    وه، هيبت   وداراي عظمت، شك  
 ةچهـر  وجـه  واي بـر    همانند پـرده   ودارد  ر نگه مي  و ناقص بشري د   و معرفت  فهم   ةدواز محد 
  .تابد اسطه ما را بر نميوبي  و مستقيم  ةاجهوم و رفتو معك حسي و درست ومتعالي ا

  :اريول حاجي سبزوبه ق    
  ستوست اوا وبه دير كيست جزا  روبه حرم  گر ست      وست دونعره زنان د واي به ره جستج    
  ستونيست بر اين رخ نقاب  نيست بر اين مغز  پ       ر صفات جلال  ــال غيــدارد جمــرده نــپ    

ر وغش همـه را رسـيده ن ـ      ورشيد را ماند كـه فـر      ودر مثل خ   به تعبير استاد حسن زاده آملي         
لي اينكه ديده از ديـدارش عـاجز اسـت           وست  و در حكم جمال ا    و اين راند  وپرمي ودهد  مي

رد از ادعيـه  وست  چنان كه در چنـد م ـ    واش در حكم جلال ا    ديوجور  واين شدت عظمت ن   
  :باشد آمده است ل پيامبر ميآوكه مقالات علمي پيامبر 
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   1رهويا خفيا من فرط ظه
  :ده و حكمت به نظم عربي فرمةمول منظوجناب حاجي در ا و

  رهوره        الظاهر الباطن في ظهواختفي لفرط نويامن ه              
  )49-50ن زاده آملي،صحس(                                                                                  

در تبيـين   همـين معنـا  بـه  اع تجليـات  و بحـث ان ـ و در  صونقد النـص  عبد الرحمن جامي در         
  :كندكيد ميأ الهي تو جلالصفات جمال 

 اگـر ذات قـديم بـه صـفات      ،علامـت آن   و صفات اسـت     ،م از تجليات تجليات   وقسم د 
اذا ( دوع ب ـ وضخ ـ وع  و خـش  ،توجبـر  وكبريـا   و و قـدرت  مت  ظ از ع  ،جلال تجلي كند  

لطـف   ورحمـت   و از رأفت    ،اگر به صفات جمال تجلي كند      و) تجلي االله لشي خشع له    
 بـه  ،تقـدس  ومعني اين، نه آن است كه ذات ازلي تعالي  وانس است  ور  و سر ،كرامتو

قتي به صفت جمال   و ود  وقتي به صفت جلال متجلي ش     ود تا   وف ب وصول م وتح وتبدل  
صـفت  ود  وف استعدادات گاهي صفت جلال ظاهر ب ـ      اختلاو لكن بر مقتضاي  مشيت      و

  ).115ص(گاهي بر عكسوجمال باطن 

  :  استردهوتنزيه مطلب را چنين آ وان صفات تشبيه وبا عنحات وفت عربي در محيي الدين
 ةـ الهي ـ ةـصف ـو ،العلـي و تقتضي التنزيه كالكبير     ةـ الهي ةـ علي قسمين صف   ةـالصفات الالهي و

... صف الحق به نفـسه ممـا يتـصف بـه العبـد              وما   و ،المتعاليوتقتضي التشبيه كالمتكبر    

  .)691، ص1، جحاتوالفت ( ةهي لنا مستعارو ةـفهذه الصفات له حقيق

غير ذات حـق بـدان راه    وند را صفاتي است كه تنها ذات حق بدان متصف است       وخدا 
 ،دوف ش اند بدان متص  وتعلي برخلاف صفات تشبيه كه غير خدا مي        وندارد مانند كبير    

  .متعالي وعاريتي مانند متكبر و مجازي ةنوگهبالذات بلكه بورت حقيقت واما نه به ص

ند صفاتي است كـه زايـد       و خدا ةصفات تنزي : ان معنا كرد  واين عبارت را شايد چنين نيز بت          
 تـشبيه   و صـفات   والعل ـ وعلي به معناي ذات ثبـت لـه الكبـر            ود مانند كبير    وبر ذات دانسته ش   

 د ونـد خ ـ وصـيفاتي كـه خدا  وديگر ت والمتعالي  واند مانند المتكبر است كه عين ذات  صفاتي  
نـد  وند منتهـي ايـن صـفات بـراي خدا         شـو ها مي ناها هم متصف بد   انسان وده  وها ست را  بدان  

  آنچه ايشان به بر اساس  اين معنا . مجازي است وها عاريتي  انسانو برايحقيقي  والذات ــب
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و شـامل صـفات جمـال    تي است كـه  ودر حقيقت همان صفات ثبرده وبيه آان صفات تش  وعن
  . تنزيه، زايد بر ذات دانستن آنهاستو صفاتد شو الهي ميجلال

 بـه   اسـفار رد زيـادتي بـر ذات را صـدرالمتألهين در            ونقـد    وبحث عينيت صفات بـا ذات           

  . )123، صةـالاسفارالاربع(  استدهوتفصيل بحث نم

 ردهوتر آ شنولي ر ون  و الهي مطلبي به همين مضم     و جلال  نيز در بحث جمال      امام خميني     
  :است

 و جامع لجميع الاسماء مشتمل علي كل الحقايق كيـف          ةـكل اسم من الاسماء الالهي     ... 

 الـذات مـع     ةـلازم عيني ـ  والكل متحد مع الكـل       و ةـ الذات مع الذات المقدس    ةهي متحد 

لنـا ان الاسـم الكـذايي مـن اسـماء         وامـا ق   ولـك   الصفات بعضها مـع بعـض ذ       والصفات  
ر كـل  وذلك الجبار القهار باعتبار ظه ـ وهذا الرحيم  وذاك من اسماء الجمال    والجلال  

الـسخط باطنـا    و ة فيـه ظـاهر  ةـن الرحموان ما يقابله باطن فيه فالرحيم تك   وفيما اختص به    

  .)35، صةـمصباح الهداي... (فيه

نـه اينچنـين   و حقـايق شـامل چگ  ةبر هم ـ واند سما را جامع اة الهي  هميهر يك از اسما 
ييم صـفات  وگ ـكه مـي  و اين با ذات مقدس متحدند      و آنها با هم     ةنباشد در حالي كه هم    

اش همـين   هر يـك از صـفات عـين يكديگرنـد لازمـه            وست  وحضرت حق عين ذات ا    
 جمال است يفلان اسم از اسما و جلال   يييم فلان اسم از اسما    وگاما اينكه مي   واست  
جبار است به آن اعتبار است كه هر يك از اين اسـما              وآن اسم قهار    و اسم رحيم    و اين 

همان اسم ظـاهر اسـت       درباطن   واسم مقابل ا   ور كرده   وست ظه وص ا ودر آنچه مخص  
 جمـال ظـاهر   ، اسم الجمـال و در غضب باطن    وپس در اسم الرحيم رحمت ظاهر است        

 در بـاطن صـفت   وبه عكس آن، پس ظاهر هر اسم  اسم جلال و در باطن   و جلال است  
  .د را همراه داردوصفت مقابل خ ود اسم وخ

ردگار چنان كه متصف به صفات جمال است بـه      و ذات پر  ، در ديدگاه عرفاني   نتيجه آنكه     
نظير ايـن تعـابير در      . بر كنار از آن باشد     و نه آنكه منزه     ،گرددف مي وصوصفات جلال نيز م   

  .ان است  و فراعرفا آثار وكتب 
ــدي      ــد از تقــسيم   وتقــسيم بن ــا در بحــث صــفات دارن ــايي كــه عرف ــديمعن    متكلمــان،  بن
نـد  وخدارد  و بر آنچـه در م ـ     ،اطلاق صفت   ، زيرا رسدتر به نظر مي   صحيح و ترجامع ،ترانور
م واطــلاق درســتي  نيــست، مفهــ... وازمنــدي ين وتركيــب  ود نــدارد از قبيــل جــسميت وجــو
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  نـدارد  ينيستي چندان سازگار   وبا عدم    ورساند  دارايي را مي   وت  وثب وحقق  عي ت وصفت، ن 
 وتجبـر    وغـضب    ولطف با صفات قهر      وديدگاه غيرعرفا  بين صفات رحمت         كه در  مضافاً

  تي وان صــفات ثبــو را بــه عنــو همــهد وشــشــني گذاشــته نمــيوتكبــر، در نامگــذاري فــرق ر
  .شناسندمي

  

   ديگر از نگاهيو جلالصفات جمال 

 دركـه   د  وش ـتبيين خاص عرفا اصطياد مي     واصطلاح درحقيقت از همان تعريف      اين  كاربرد  
 نظـر  و بـه د داشـت  وج ـوبه آن چه بسا صراحتي هر چند گذرا،        وه  هاي پيشين، اشار  لونقل ق 

اشارات تفسيري بعضي مفـسران بـزرگ        وايات  ور وان با استفاده از برخي آيات       ورسد بت مي
خلاصـه آن    ود  كرتر بر آن تأكيد     قابل دفاع  وتر  ، كاربردي دمندترونظري س ان  و، به عن  قرآن

  :رت استوبدين ص

نـسبت بـه خـدا      وجانـشيني ا  و اللهـي انـسان    ةـف ــه خلي ـت كه ب  ـاتي اس ـال صف ـات جم ـصف    

   صـفاتي كـه     ،مستخلف عنه اسـت    و ةـان خليف وانسان به عن   ومشترك بين خدا     ويابد  ربط مي 

د از آنهـا را هـر چـه    و خ ـةرو بهسهم  ومتخلق گردانند  وها متصف د را بدانود خها باي انسان
نبايـد   وهيچكس حق ندارد     و خداست   ةيژو صفات جلال كه     ، در مقابل  .بيشتر نمايند  وبهتر  

 وهـيچ كـس نبايـد بـه سـمت       و د ايجاد نمايدوآنها را در خ   وها متصف گرداند    د را بدان  وخ
  .دوي آنها بروس

 الهـي دارد نظيـر   و صـفات ع اسـما  وممن وهاي مجاز دهوابن عربي اشاراتي بدين محد   البته      
 مـا  و بـراي  نـد بالاصـاله     وآنچه در متن پيش گفته گذشت كه اين صفات مشترك براي خدا           

 الهـي   ةيژو  صفات    -ق  و نسبت به مطلب ف    يوسخنان   در   يلي تفصيل وها عاريتي است    انسان
  .دوشمي  ديده ن-خدا  و مشترك بين انسان و صفات

  : ديگري از آن اشارات، متن ذيل استةنونم    
 ةصـفات التـشبيه مـضاها   ... احـد  والحق لا يضاهي لانـه لـيس كمثلـه شـيي  انمـا االله الـه          

الايمـان بمـا جـاء بـه الـشرع       وينفـي   والـشرع يثبـت    و ةالعقل ينافي المضاها ... ةـعومشر

  . )412، ص4، جابن عربي (ةالسعادوه
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 ويگانـه   وا ونيست  وهمانند شد چرا كه هيچ چيزي شبيه ا  وان شبيه   وتگار نمي ردوبه پر 
 وهماننـدي مجـاز    و تعي مـضاها و در صـفات تـشبيه، ن ـ      ، از طـرف ديگـر     .همتاستبي

ن ولـي مت ـ  وكنـد   ند است  در حقيقت عقل، مشابهت با خدا را نفـي مـي             وع با خدا  ومشر
سـعادت انـسان در صـحيح     وانـد   دلازم مـي   وعي مـشابهت را ثابـت       وديني، ن ـ  وشرعي  

  .شريعت است  ودانستن شرع 

  : همين زمينهو دردر جايي ديگر     
             .)485، ص2، جهمان(ع و علي الحد المشرةـالتزين بالاسماء الالهيونا ه التحلي عند 

  .مجاز وع و الهي است البته در حد مشرياقعي همان تزين به اسماوي گآراست 

تـزين  وبايد تشبه    اي صفات، اند بدين معنا باشد كه انسان، تنها در پاره        وتري مي چنين تعابي     
 ود دارد كـه بايـد شـناخته         وج ـواي هـم    عـه وده ممن ومحد ومنطقه   وكند   به صفات الهي پيدا   

  .د واحتراز ش
  :صفات جلال صفاتي است كه به تعبير علامه طبرسي در مجمع البيان    

  ).211 ص،2و1ج(صف به غيرهويصف بما لا واستحق ان ي... 
هـا  نبايـد بـدان   وانـد   وتنمـي ود  وشصف نمي وبدان  وردگار را صفاتي است كه غير ا      وپر

  .متصف گردد 

 تبـارك اسـم ربـك       ة شـريف  ة ذيـل آي ـ   الميـزان تر ازآن، عبارت علامه طباطبايي در       شنور    
  :است  )78/الرحمن(الاكرام  والجلال وذ

ي علي الغير فيناسب مـن الـصفات مـا          والترفع المعن  وء  في الجلال شيي من معني الاعتلا     

 و ةـ ــالاحاط ـ والتكبـر    والكبريـاء    و ةـ ــالعظموالتعالي  و والمنع كالعل  و الدفع   ةــفيه شايب 

الحسن الذي يجـذب الغيـر      ويبقي للاكرام من المعني ما فيه نعت البهاء          و ةــالغلب و ةالعز

 وهـا     ونح والحـسن    والجمـال    ود  والج ـو ةـحم ـالر و ةالحيـا  و ةالقـدر  ولهه كالعلم   وي و

تـسمي الاسـماء ايـضا     ول صـفات الجـلال    وتسمي صفات الجمال كما تسمي القسم الا 
 والجلال  والجلال فذ والجلال باسماء الجمال ا   وعلي حسب ما فيها من صفات الجمال ا       

الجـلال  اسـماء  ومـه بـين اسـماء الجمـال         والاكرام اسم من الاسماء الحـسني جـامع بمفه        
  ).101ص، 19 ج(جميعا

  از ايـن     ،د دارد وج ـونـسبت بـه غيـر        يو جلال، معناي برتري، بلند مرتبگي معن      ةاژودر  
تـشبه باشـد    ومنـع ديگـران از نزديـك شـدن      وبا صفاتي تناسب دارد كه داراي دفع      ور
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 ةاژو  آن، در مقابـل  . غلبـه  وعزت   واحاطه   وتكبر   وكبريا  وعظمت   وتعالي   و ومانند عل 
  دوشاز آن فهميده مي    جذب ديگران  و زيبايي وخشندگي  و در شني  و كه ر   است راماك

 وو حيـات   و قـدرت  د، ماننـد علـم      وش ـشيفتگي آنها مـي   و اي كه سبب شگفتي   نهوبه گ 
د چنانكـه  وشكه به آنها صفات جمال گفته مي ... وحسن  و و جمال بخشندگي  ومت  حر

و اين اسـاس  بـه جمـال          نيز بر  ندوااسامي خد  ود  وشل صفات جلال گفته مي    وبه قسم ا  
 حـسناي الهـي     يالاكـرام، اسـمي از اسـما       والجلال  و، ذ ود از اين ر   وش تقسيم مي  جلال

  . حق است و جلال جمال ةاست كه در بردارند

 ول اخلاقي اين است كه  بايد به صفات علـم            ئم در مسا  وآشكار ديدگاه س   وشن  ورد  ونم    
 ومتـصف   ... و نـرمش  و، انعطاف   بخشش و مغفرت   ،تفأر و، رحمت   و قدرت ت  ودانايي، ق 

فـضيلت كـه بايـد آنهـا را كـسب       ونيكـي   وبي وخ آنچه در علم اخلاق آمده ازومتخلق شد   
 ةدولـي بـه محـد     و  ،دوب ـ وچنـان شـد     اند كه بايد آن    صفات جمال حق   ةدوكرد همه در محد   

  .حتي نزديك شد وارد ويژه خداست نبايد وصفات جلال كه صفات 
 كامـل بـر   ياسـتيلا  وجباريـت، احاطـه    وت و جبـر ،تكبـر  وفات جلال ماننـد كبريـايي      ص    

 ودن وظيفـه بـراي ديگـران قايـل ب ـ    و وتعيـين تكليـف    ونگذاري  وحق قان  دو خ و براي هستي  
ر ود وغ  وداراي آنهـا باشـند مگـر بـا در          واجـد   وانند  وتنمي وها نبايد   كه انسان  ديگر صفاتي 

 نظيـر آنچـه     ،انـي خطرنـاكي اسـت     وليايي كه بيماري ر   واي ماليخ هو هم اقعيت يا ت  وافتادن از   
  :كند ن  نقل ميو فرعة در بارقرآن

عصي ثم ادبر يسعي فحشر فنادي فقـال انـا ربكـم الاعلـي فاخـذه االله نكـال            وفكذب  ... 
   .)24 /النازعات( ليوالا والاخره 

راي سـته ب ـ  وپي وعـصيان كـرد سـپس پـشت كـرد            وسـي را تكـذيب      وت م ون دع ـ وفرع
گفـت مـن   ود وت نم ـومردم را دع ـ وساحران را جمع كرد      ود  وآيين حق تلاش نم   ومح
دنيـا گرفتـار     ورا بـه عـذاب آخـرت         ونـد ا  وخدا ودگار برتـر شـما هـستم  از ايـن ر           وپر

  .ساخت

ردگار ديگـران بدانـد    ود را پر  ود كه خ  سقوط كن   حد اينبه  تا  انسان  ممكن است   سفانه  أمت    
  .جايگاه ببيند ويت قعواجد اين مود را وخ و

  :ن مي فرمايدوقار  ةيا در بار
  .) 78 / قصص(تيته علي علم عنديوقال انما ا... 
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: يل چنـين پاسـخ داد       ئمنان بني اسرا  ؤديگر م  و) ع(سي  و م هايارشاد ودر پاسخ نصايح    
  .امردهو دانشي كه نزد من است به دست آةسيلو هت را بواين ثر

ها نيز صادق اسـت  رد بسياري از انسانون آمده در موقار  ةباريژگي كه در  و وحيه  وراين      
  :استده كرچنين مطرح  جاي ديگر  در آن را كريمقرآن و

 ةـتيتـه علـي علـم بـل هـي فتن ـ     و قـال انمـا ا  ةـلناه نعموفاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خ    

   .)49 /الزمر( ن ولكن اكثرهم لا يعلمو
اند سپس هنگامي كه از وخ را براي حل مشكلش ميهنگامي كه انسان را زياني رسد ما

دم بدسـت  وخـاطر كـارداني خ ـ  هيد اين نعمـت را ب ـ وگنعمتي دهيم مي ود به ا وجانب خ 
  .دانندنمي  آزمايش آنهاست هر چند  بيشترشان ةسيلو، كهاينغافل ازام ردهوآ

  : استردهوچنين آقصص   78 ة ذيل آيالميزانعلامه طباطبايي در 
 وز  و اعني زعمه ان الذي حصل لـه الكن ـ        –ن فاهلكته   و التي ابتلي بها قار    ةـهذه المزعم  و

 – لا غيـر     ةـه النفـساني  و قدرت ـ   ةغه العلمي في اكتساب العـز     ونبوالجمع ه و ةوساق اليه الق  

افقته الاسباب  و واحد منهم فيما ساقه اليه التقدير       و بين ابناء الدنيا  لا يري ال       ةـ عام ةـمزعم

السايق له اليـه  وه هو علم له ةـ الا ان نفسه هي الفاعلة مستعارةوق و ةـ عاجلة من عز  ةالظاهر

  .) 77 ص،16ج ( له لاجلهةـخبرته هي الماسك و

تنها  ومكنت ا وت ود كه مي پنداشت ثر  ود اين ب  ون بدان مبتلا ب   وبيماري كه قار   وهم  وت
ابناء  وياري از دنيا پرستان  گمان باطل در بس  و اين ست  ود ا ودانش خ وغ  و نب ةتنها نتيج  و

د دارد كـه تقـدير الهـي    وج ـو، ردارندون برخوناگوهاي گقعيتوم وها دنيا كه از نعمت   
كننـد همـه چيـز بـه     گمان ميوگيرند  علل ظاهري را در نظر نمي      ودر هماهنگي اسباب    

  .گرددد آنان بر ميويت خوخبر ودانش 

  :ادامه مي دهد  و  
اذا مـس    و: لـه تعـالي     ون الانسان اليهـا بـالطبع يـشير ق        ورك و ةـم هذه المزعم  والي عم  و 

  .... الانسان ضر 
 همـان   از جملـه   وده  و فراگيري اين گمان باطل نسبت به دنيا طلبان، به آياتي اسـتناد نم ـ             و در 

  .است ردهو را آ  پيش گفته زمرةرو س52 ةآي
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 وز وصـفت كـه بـر     و د تنهـا بـه     صفات جلال الهـي اسـت        ويايآياتي كه گ  از ميان    ادامهدر  
ــ ــن  ونم ــشتري در اي ــصوصد بي ــراي دارد خ  ــو ب ــان عم ــت   و اذه ــل درك اس ــر قاب   مي بهت
  :پردازيممي
  
  تكبروى يكبريا. 1

استكبار، اظهار اين برترى است در       ود را از ديگران برتر ببيند       وكبر حالتى است كه انسان خ     
ــرا بــر خداســت  بــه ا و بــدترين نــ.ررفتــا وگفتــار    ومتنــاع از پــذيرش حــق ع آن، تكبــر در ب

  .وعبادت ا ددارى ازوخ
اجد نيست بلكه هـركس هرچـه       و و دارا   اصالتاً و آنجا كه هيچكس هيچ امتيازى را ذاتاً       از    

 واقعـى  و وى اصـيل  ي ـ، دارادانـست د را  برتـر از ديگـران      ودارد از جانب خداست،  نبايد خ ـ      
اى منازعـه  وهيچ مخالفـت   وند است وعمل، از صفات اختصاصى خدا     واظهار آن در سخن     

  :استچنين آمده ل از فريقين اينو در حديث قدسى منق.تابدرا در اين راستا بر نمى
  .) 286غزالي، ص ( ازارى فمن نازعنى فيهما قصمته ةـالعظم والكبرياء ردائى 

نمايـد    ةـمقابل و ةـامر با من منازع    وكسى كه در اين د    و من است    ةيژوعظمت   وبزرگى  

  .اهم ساخت ود خوناب ور هم شكسته را د وا

  :  استرده و  آةــ جاثيةرو  س37 ةضيح آيو در تمجمع البيان طبرسي در    

احـدمنهما  و ازاري فمن نازعني     ةـالعظم ول االله سبحانه الكبرياء ردايي      وفي الحديث يق  و

  .) 81 ص،9و10 ج،طبرسي(. القيته في جهنم
 وعظمـت    و مـن    ةيـژ وكبريـايي   : هدآم ـنين   چ عالم  ردگارو از زبان پر   در حديثي قدسي  

 ةــ ـرد با من به منازع    وم وشش اختصاصي من است هر كس در اين د        و پ ةبزرگي به منزل  

  .اهم افكند ورا به جهنم خ ومدعي آنها باشد ا وبرخيزد 

 ة از جمله اين آي ـ    ،دهكر اعلام   هعو ممن ةمنطق و تكبر را نفي     ، كريم قرآنآيات متعددي از        
  :شريفه 

146 /اعراف(ن فى الارض بغير الحقّ وأصرف عن آياتى الّذين يتكبّرس(.  
ايمـان بـه    وشـناخت صـحيح     از،رزنـد وا تكبر مىونار وكسانى را كه در زمين به ناحق     

  .سازممنصرف مى ود بازداشته وآيات خ

  : است از اين آيه، چنين نتيجه گرفتهمفرداتراغب اصفهاني در     
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ممكـن   وبنـاحق   وم وگاهى مـذم ود است   ومحم وپسنديده   وحق  تكبر انسان، گاهى به     
م هم نباشـد    ومذم و عين حال جزء صفات ناپسند       و در است انسان متصف به تكبر باشد       

  .) 439 ص، ماده كبر،مفردات الفاظ القرآن معجم (

ر  تكبـر ب ـ   نـه   واز بـاب نم    ،ضـيحى وبه عبارت ديگر قيد، بغير الحق را احترازى دانسته  نه ت               
  .داند حق ميو بهح وبر متكبران را تكبر ممد ودشمنان خدا 

ابن ابى الحديد به دنبـال ذكـر    .ان استو  عن488 غهنهج البلاهاى  حكمت وكلمات قصار       
ب الى امير المـؤمنين علـى ابـن         و اَلحكم المنس  ،انو حديث ديگر را با عن     998،  آنهاضيح  وت و

از جملـه آنهـا ايـن حـديث          واى را در بردارد     ارزندهمعارف   ورده كه حقايق    و آ )ع(ابيطالب
  :است

   .) 410، حديث 299ص(اضع بعينه والتوالتكّبرعلى المتكبرين ه
  . اضع استورزيدن با متكبران عين توتكبر 

 كـه ازمĤخـذ    شـشم اخـر قـرن   و در ا  هـ ازمـصنفات شيع ـ   امرو ةـع ـومجمهمچنين در كتـاب         

 بيـانى از  ،س اسـت  ون ابى فراس جد مادرى سيد ابـن طـا         ام اب روتأليف  و مجلسى   اروبحارالان
  :است آمده )ص(ل خدا ورس

ر  وا لهم واضعواضعين من امتى فتواذا رأيتم المت  ا علـيهم فـأ نّ   واذا رأيتم المتكبرين فتكبـ

  ).اضعو التةـ باب فضيل،201ص(صغار  و ةـذلك لهم مذلّ

رزيد كه ايـن رفتـار   وتكبران تكبر با ميي ويارور و دراضع واضعان، متورد با مت  ودر بر خ  
  .د واهد بوچكى آنان خوكوارى وسبب خ

د وج ـورد ومباحـث فنـى خاصـى كـه در ايـن م ـ      وايـت   ور وصرف نظر از منابع نقل اين د          
 بـرخلاف برداشـت     ،246ص ،8 ج ،الميـزان  طباطبائى در    ه از جمله علام   دارد، غالب مفسران  

ايت پيش گفتـه، قيـد  بغيـر الحـق، را كـه در           ور وليه د وبرخلاف ظاهر ا   و مفردات در   راغب
 ولاً تكبـر بـه معنـاى صـفت     و يعنـى  اص ـ   ،انـد نـه احتـرازى     ضيحى دانسته و شريفه است، ت   ةآي

و جيهى وبا هـر ت ـ  ودن، در هر شكلى   ود حق اضافى قائل ب    وبراى خ  ود برتر بينى    وخصلت خ 
سـخنانى بـدان    وق وايـات ف ـ وآنچـه در ر   وغيـر قابـل دفـاع اسـت          وبرابر هر كسى ناحق      در

تربيـت مبتلايـان     وعى رفتار ظاهرى است به قصد اصلاح        ويز ن ود، تج وشن  مطرح مى   ومضم
چنگـال نفـس سـركش نيـز         ضعيفان مسخر در   وبه اين رذيلت، زيرا گرفتاران در دام شيطان         
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ن نيـز از  وتربيت متكبرى مانند فرع   واصلاح   وهستند   وده  ومخاطب به خطاب هدايت الهي ب     
 عليهمـا الـسلام   ن وهـار  وسـى  وخطاب به م و از اين ر،نيست ر از انتظارود وجا قرآن بىنگاه  

  : دوفرم
  .  )44/طه(يخشىولاً ليناً لعلهّ يتذكرّ اولا له قوقون فانهّ طغى واذهبا الى فرع

هـم بـا    ت كنيـد آن   ومغفرت الهـى دع ـ    وهدايت   وطغيانگر را به صلاح      ون ياغى   و فرع
  .برگشت  و، شايد متذكر شد حساسيت برانگيز و تند لين نهو نرم  گفتار

ارشـاد ديگـران را داريـم      وت  و دع ـ ةظيف ـود،  واخلاقي خ وظايف شرعي   وپس از عمل به         
ده بـه برخـي   ولـي فاسـد يـا آل ـ    ون تا چه رسد بـه افرادعـادي         وحتي نسبت به فردي مانند فرع     

پـذيراي حـق دانـست      وقابل هدايت آنها را ود وشبين بوها خبايد به انسان.  گناهان در جامعه  
   . استه شريفةآياين  يكي از نكات تربيتي و اين

مثبتـى   وب  و اثـر خ ـ    ممكن است  ، هر چند گاهى   ردر برابر متكب   تكبر و تندى به كار بردن      
چـه نـسبت بـه     ود و احتمالي آن، چه نسبت به خ ـ       منفي مدهاياپي واقب  واما از ع   ،شته باشد دا

 واي گردد تا عامـل را در دام كبـر      ممكن است زمينه   ، زيرا دو بر حذر ب   طرف مقابل، نيز بايد   
د راسـخ  ور خ ـوغر ورا در كبر   و، ا متكبر لجاج در  وبا تحريك عناد    يا   ور گرفتار نمايد    وغر
  .د كنتر با انگيزه و

  :نويسد ميمطهرياستاد     
ان يـك  وبـه عن ـ د تكبـر   ويـد خ ـ  واهـد بگ  وخ  نمـي   ةايت التكبر مع المتكبرين عباد    ودر ر 

يك  اگر در برابر  وح است   وبيني باشد ممد  د بزرگ وخ ود پسندي   واني كه خ  وحالت ر 
 ويـد ت ـ  واهـد بگ  وخبـين بـاش بلكـه مـي       د بـزرگ  و خ اقعاًوهم  وآدم متكبر قرار گرفتي ت    

لـي رفتـارت بـا يـك آدم     و ،اضع باشدوحت هميشه بايد متواضع باشي ر وهميشه بايد مت  
ان و پس در اينجا تكبر با متكبر به عن ـ        ،را به خاك بمالي   واغ ا متكبر، متكبرانه باشد تا دم    

ان يك رفتار كه شبيه رفتار يـك آدم متكبـر اسـت    وصيه نشده است تكبر به عن     وخلق  ت  
  .) 163صمطهري، (صيه شده وت

  :گويددر اين باره مينيز غزالى و     
خاتمـت امـر را      وقبـت    ازآنجا كه عا   ،گناه ببيند  وهر مـقدار  فـردى را مبتلا به انحراف         

حـسن  و وبـه بـا ت   وآگـاه شـد     و شـايد برگـشت      ،بدانـد  ود را بهتر از ا    و نبايد خ  ،داندنمى
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ء عاقـبت  وبـا س  و گرفتار در دام شيطان شده       ،د انسان وخوعاقبت، عمرش به پايان رسد      
  .) 313صغزالي، (عمر را به پايان رساند 

اضـع نمايـد     و صميم دل در برابر آنـان ت       از وبداند   ودش بهتر ببيند    وتمامى مردم را از خ    
  .  )312ص ، همان(د خائف باشد وخ اره ازوهم و

  :ردوآتأكيد مطلب اين چنين مى و در    
، همـان  (ق احـد مـن عبـاد االله فقـد احـبط بجهلـه جميـع اعمالـه        ومن اعتقد جزماً انه ف ـ   و

  .)298ص
تر و بهز بندگان خدا برتر يش را از يكى ا   واگر كسى را اعتقاد جزمى اين باشد كه خ            

  .استد ساخته ويش را نابو خة با اين جهالت، تمام كارهاى شايست،بداند

  : استدهنقل ش )ص( حديثي از پيامبر اسلام ،خصوصاين  در    
 ...وثم يختم لـه عملـه بعمـل اهـل النـار             ةـيل بعمل اهل الجن   وان الرجل ليعمل الزمن الط    

  . )34 ص ،همان(
زخيـان،  و دراز، عمل اهل بهشت را انجام دهد سپس با عمل د      يمانممكن است فردي ز   

زخيان را انجام دهد اما عملش با عمل اهل         وديگري عمري عمل د    وكارش خاتمه يابد    
  .بهشت پايان پذيرد

  :ديويهومسيحي وداستان سه مسافر مسلمان  و يومثن در دفتر ششم ،يولول موبه ق    
  اري منگريدوهيچ كافر را به خ 

   مسلمان مردنش باشد اميدكه
  وچه خبر داري زختم كار ا

  .)136جعفري، ص (ويكباره ر وتا بگرداني از ا

  :استرده و كبريا چنين آةاژوضيح  ودر ت ،شناس بزرگ قرآن  ،امين الاسلام طبرسي    
  .) 125ص ، 6 ،5 ج(  الكبر في اعلي المراتب ةـالاصل ان الكبرياء استحقاق صفو

  . آن ةجو دربلند مرتبگي است در بالاترين حد  و بزرگي  حقو به قعياو داشتن ،كبريا

  :د و  نيز چنين نقل شده كه فرم)ع(در حديثي از امام زين العابدين    
كـان  واسـتكبر  و ابليس حين ابـي   ةـل ما عصي به االله الكبر معصي      وللمعاصي شعب فا   و... 

  . )316، ص2كليني، ج(...من الكافرين 
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 تكبـر   ،ردگـار ومعـصيت پر   و گناه   ةلين سرچشم و ا .هايي دارد رچشمهس وگناهان شعب   
  ...يش را آشكار ساختوكفر خواستكبار  ود واست كه گناه ابليس ب

كـسى را نرسـد   وند است وبزرگى از صفات اختصاصى خدا    و آنكه، برترى    سخنحاصل      
 رأفـت   ورحمـت    واضـع   و ت و در كمـال ا  و و ارزش انـسانيت انـسان      .يـد وشـركت ج  وكه بـا ا   

ط وسـق وشي به ديگران بـدتربن گنـاه        وفخر فر  واحساس بزرگي   . نسبت به بندگان  خداست    
اتـصاف بـه صـفات       وتخلـق    وتنها در تزين     و اللهي ا  ةخليف. بندگي است  وديت  و عب ةاز مرتب 
  . عه صفات جلالو ممنةد به منطقوروتشبيه خداست نه  وجمال 

  
 ندودن خداوبجبار. 2

  : است آمدهحشر ةروسآخر ر تنها در آيات ند به جباوصيف خداوت
 ...ك القدلر والمار المتكب23 /حشر(س السلام  المؤمن العزيز الجب (.  

  جـزء   و مقـام مـذمت   و در هاسـت   رد انسان وم  در قرآن آن در    ةگانديگر كاربردهاى  نه   
  .رذائل اخلاقى وها زشتي

هـا يعنـي تـأمين     انـسان ز نيا ة  ن كنند برا ج .1 : است معنا ذكر شده   ودند  ودن خدا وجبار ب براي  
دات  بـه    وجودن م وادار نم و واجبار   .2 ؛دهدى كه به آنان مى    يهااز طريق نعمت     نيازها ةكنند

ان و  مانند حي   -مصلحت است  وبر اساس حكمت     اره  وهم و ا ةاستو البته خ  -اهد  وخآنچه مى 
  .) جبرةماد ، اصفهانيراغب(دنويا انسان ب

  :ردهوناي اين لفظ چنين آطبرسى در مع    
صف به على هذا الاطـلاق الا   ولايستحقّ ان ي  والسلطان  والجبار العظيم الشأن فى الملك      

ا   ويك ـوضعه وضعَ اللفظ فى غير موصف به العباد فانمّا ي  ون  ااالله تعالى  ف    ، 9، 15ج(ن ذمـ
  .) 267ص

ند استحقاق  و خدا جز وملك دارى است     والا در سلطنت    و و شأن بزرگ    ةجبار، دارند 
در  هـا كـاربرد لفـظ    رد انـسان وكار برد آن در م ـوصيف مطلق به اين صفت را ندارد  وت

  .ست وسرزنش ا و مقام مذمت و درد وغير معناى اصلى خ

  :استرده وچنين آ طباطبائى نيز اينهعلام    
  .) 305، ص10ج (يكرههم على ما اراد والجبار  العظيم الذى يقهر النا س بأ رادته 

   .اداردواهد وخ آنچه مىو بهر كند ود ديگران را مقهو خةبزرگى كه به ارادجبار يعني 
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  : جاى ديگر و در    
  .) 222 ص،19ج(يجبر على ما يشاءوالذى تنفذ ارادته و من جبر الكسر اةـالجبار مبالغ

ى است كـه    تأمين نياز است يا به معناى كس       ونقص   و از جبران شكستگى     ه مبالغ ،اژهواين      
  .اهد اجباركندوبرآنچه بخ ود ايد را تنفيذ نمو خةاراد
 دنوناظر به فعال ما يـشاء ب ـ   ود را دارد    ومعناى اصلى خ   وند جايگاه   و خدا ةاين معنا در بار       
بـه   ميـت،   ومحك وان مـذمت    وقطعاً بـه عن ـ    ها  رد انسان و م ـو در  الهى است    ة اراد دنونافذ ب  و

  .دوركار مى
  : نيز همين استرسى گيرى طبنتيجه

ــاً  و  اذا  اركــان ذمــه جب صــف االله ســبحانه بــه كــان مــدحاً لانّ لــه  واذا وصــف العبــد بأنّ

  .) 307ص،  6،5ج( ةـ فى الصفةـرائه غايو بما ليس ةـالمنزلوعل

ستايش  وند به اين صفت، مدح      وصيف خدا وت وست  وصيف انسان به جبار، مذمت ا     وت
ديگـران بـه نـاحق مـدعى         وبلند مرتبگـى را داراسـت       حق  نهايت    هالهى است چرا كه ب    

  .الايند و و هاى ذاتىمنزلت

د كـه  وش ـانـي ديـده مـي   وافر ارد وم ـ دعاهاي نقل شده از اهل بيـت علـيهم الـسلام نيـز       در      
  :  از جمله در دعاي افتتاح اند،كردهصيف ودن توب جبار را بهردگار وپر

ضـع  واعظـم المتجبـرين فـي م      و ةـالرحم ـووضع العف وايقنت انك ارحم الراحمين في م     و

  .)139، صسيدبن كاوس ( ةـالنقموالنكال 

 ذلـت  و بـه  جايگاه انتقام و دررحمت ارحم الراحمين  و وضع عفويقين دارم كه در م      
  .يااجبار كنندهترين كشاندن، بزرگ

د تـا بـه     وش ـمـي  رهبا هم  بيان كـرده اشـا        دن را   وجبار ب  و كه متكبر    ايتنها آيه به  در پايان،       
، ردگـار ويژگي اختـصاصي ذات پر و وصفت  و از اين د  قرآن برحذر داشتن شديد     وهشدار  
  :جه گردد وبيشتر ت

   .) 35/غافر(كذلك يطبع االله علي كل قلب متكبر جبار  ...

  :استده ون فرمو فرعشت نهاييوسرن و پايان كار ريوضمن ياد آ    
  نجــات  ورا از هــدايت  وا ور جبــاري مهــر مــي نهــد نــد بــر دل هــر متكبــونــه خداوايــن گ    

  .داردبازمي
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  نتيجه

برخي صـفات   : دكران چنين تقسيم بندي     وت مي ،ايات آمده ور و قرآنصفات الهي را كه در      
متـصف گرداننـد    وهـا نزديـك    د را بـدان   وها بايد خ  اثباتي هستند كه انسان    وايجابي   وتشبيه  

 و شدن هم جز اين معنايي نـدارد ماننـد علـم           ودن  وا ب  خد ةخليف واند  كه همان صفات جمال   
 وبيـشتر   انـسان  كه هـر چـه در     ... ومهرباني   ورحمت   وانايي  وت و و قدرت عدالت   وحكمت  
 مقـام قـرب     و بـه  تـر   ، خـدايي   باشد  آن أمبد و أمنشان  وخدا به عن  جه به   وت وتر  يوق و شديدتر

نـه محاسـبه    و سطح جامعه نيز همـين گ      در. دواهد ب وتر خ  نتيجه كامل  و در تر  ت نزديك وملك
 خـدا   و بـه  تـر    جامعـه كامـل    ،باشـد  ترجدي و پارامترها بيشتر  وهرچه اين عناصر    شود كه   مي

بـا آمـدن    ود وش ـرسيم مـي ــ ـلام ت ــ ـرهنگ اس ــكه در ف   انيــ آرم ةامعــ ج ،تر است زديكــن
 ورسـد،   به فعليت مياكثر استعدادهاي بشر واهد شد و به شكل كامل برقرار خ )ع(امام زمان   

  .دواهد بواي خچنين جامعهاهد شد، ور كامل كشف خونمندي عالم به طوقان
هـا بايـد حـريم نگـه        ها نسبت بدان  انسانوردگارند  و پر ةيژواند كه   در مقابل برخي صفات       

 وه  وشـك  وهيبـت    وبينـي   زرگد ب ـ وخ ـ و وعل ـ وتجبر   ودنبال آنها نباشند مانند تكبر       ودارند  
و  شـده      صـيف وهـا ت  نانـد بـد   وخدا قرآنكه در   ... ودن  وب ونقص دانستن   وا بي عيب    د ر وخ
  .نداست وها صفات جلاليه خدااين
  :اري وبه تعبير حاجي سبز    

شـرح الاسـماء  شـرح دعـاء     (والعلوالجلال صفات التنزيه   ووالدنوالجمال صفات التشبيه    
  . )138، صرشن الكبيوالج

هـا آشـنا   اي اسـت كـه بـراي مـا انـسان     كماليـه وت، ايجـابي    صفات جمال الهي صفات مثب        
د آنهـا را در  وظرفيت خ ـ وقدر همت  و به ويمها نزديك شما بايد بدان وشناخته شده است  و
 واره  متفطن بدين نكته  هم باشـيم كـه اصـل              و هم ، در عين حال   .يمكنيت    وتق ود ايجاد   وخ

اي  نكتـه بـه انـدازه      و ايـن  نـزد خداسـت      وهـا از خـدا      بيوخ ـ وها  خزاين اين فضيلت   وريشه  
نفـسانيت   تكيـه بـر    وغفلـت از آن      واي كنـار نهـادن      تعيين كننده است كه لحظـه      وري  ومح
  اما صفات    ،سازدد مبدل مي  و ضد خ  و به ند  ك  فضيلت را رذيلت مي     ،ريود مح وخويش  وخ

  وبرتـر  نـدي  ومقـام خدا  ود وارد ش ـو آن ةدوجلاليه صفاتي اسـت كـه انـسان نبايـد در محـد       
  .قرار گيرد  و اةرتب وچيزي در رديف  والاتر از آن است كه كسي و وبالاتر 
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مــنع در بــيان پـيش گفتـه          وتعـابير دفـع      واري  وبيان محقـق سـبز     اين   و در عل و وتعبير دن     
  .استنتاج است  و مبناي اين برداشت ،قوايات فور وآيات و نيز الميزانعـلامه طباطبايي در 

  
  ضيحاتوت

  م ومرح .است  نيامده    -ره  و ياخفيا من فرط ظه    –ايي شيعه چنين تعبيري     و در منابع ر   ظاهراً. 1
  سـن سـي     واني  وده در ج ـ  و كـه فرم ـ   )ص(ايتي از پيامبر خـدا    وضيح ر وعلامه مجلسي در ت       
  :يسدونسالگي خدا را ديده است با مقدماتي مي    
  ر وبا لخفائه كما قيل يا خفيا من فـرط الظه ـ ره صارت سب  والاظهر ان المراد به ان غايه ظه       و    
ـــب...(      ـــحار الانـ ــن گ ). 13 ص،55 ج،اروـ ــي اســت كــه شــدت    واي ــدين معن ــابير ب ــه تع    ن
  سـت چنانكـه گفتـه شـده  اي خـدايي كـه از فـرط                 و ا يه هاي الهي سـبب خفـا      ورجلوظه    
  وره وايـات مـأث  وكه در ر آن است  ةسط ايشان، نشان  وتعبير قيل ت  . پنهاني ور، ناشناخته   وظه    
  ب بـه   وهرچند در دعاهـاي منـس     .  است دهدي ن را  ، عين اين تعبير   )ع(ناموارد شده از معص   و    
  د دارد نظيـر آنچـه در دعـاي         وج ـو  -نـه عـين تعبيـر        و –ن  وات مقدس، اين مـضم    وآن ذ     
  س، وطـا سـيد بـن    (جب بعـد المـزار      والهي ترددي في الآثاري   :   آمده   )ع( امام حسين    ةعرف    
   ....و ) 348ص    

   .باشدهم همين ار حسن زاده آملي و بزرگ نظر استادشايد         
  : ايـت  وان روين مطلب را دارد البته نـه بـه عن ـ   ا اسفار ةار نيز در حاشي   وحكيم نامدار سبز          

  اهـا   الا انـه لمـا كـان ادراكنـا اي          ةـ عجيب ـ ةكل فطـر  و ةـلت عن الحق فكل صنايعه دقيق     ئان س     

  زت وزالشيي  حـده انعكـس ضـده  فلمـا جـا     وايضا اذا جا وبالتدريج لا نقضي منها العجب       
  .)118 ص،7 ج،محشياسفار ( اوالعد لم يتفطنوالاعاجيب عن الحد والبينات والايات     
  وهـاي ا  تمـامي آفريـده  .حـساب شـده اسـت    وند دقيق واخدبايد دانست كه تمام افعال           
  عات و تـدريج مـصن    و بـه  اره  وـا هم ـ ـجا كـه م ـ   ـي از آن ـ  ـل ـو ،انـد بـعجي ـ وگيز  ـانفت  ـشگ    
   متعجـب   ، تماس مستمر بـا آنهـا هـستيم        و در كنيم  ك مي و در را مشاهده    وهاي ا آفريده و    
  هر چه از حـد بگـذرد    { ف ون بر اينكه، به مقتضاي مثل معر  ويم افز وششگفت زده نمي   و    
     هـاي هـستي هـم كـه بـه      شگفتي وها رد نشانهودر م} دهدنعكاس ميا ود را نتيجه  وضد خ     
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   آنهـا حاصـل     ةآ فريننـد   وبـه خـالق      جـه لازم    واني از شـمارش خـارج اسـت  ت         وخاطر فرا     
  .دوشنمي    
  

  منابع 
  .قرآن كريم

   .1959نا، بي ،قاهره  ،20 ج،شرح نهج البلاغه ،ابن ابي الحديد
  .بي تا دار صادر، بيروت، ، 1، 2 ، 4 ج،توحاتالفابن عربي، محيي الدين، 

  .1360پيام آزادي،  تهران، ،الولايه  الي الخلافه وةــمصباح الهدايروح االله، خميني، 

  انجمـن حكمـت   تهـران،  ، نقـد النـصوص فـي شـرح نقـش الفـصوص            ، عبد الـرحمن   ،جامي
   .1356،  ايرانةفلسف و    

  .1366 انتشارات اسلامي،، تهران، 14ج، ثنويتحليل م نقد و تفسير وجعفري، محمد تقي، 
    ارشـاد  و فرهنـگ     تهـران،  ، ممد الهمم فـي شـرح فـصوص الحكـم          ، حسن ،حسن زاده آملي  

   .1385، سلامي    ا

  ، يهو المرتـض  ةـ المكتب ـ ،قـم  ،معجم مفـردات الفـاظ القـران        محمدبن حسين،  ،راغب اصفهاني 

   .تا    بي
  . 1383 مركز جهاني علوم اسلامي،  قم،،كلام تطبيقي علي، رباني گلپايگاني،
  .1366 قم، ةزومركز مديريت ح، قم، 3ج، النحل الملل وسبحاني، جعفر، 

   نـاب،   ، تهـران،    3جحـسن زاده آملـي،      حسن  ، تصحيح   ةمـشرح المنظو اري، ملاهادي،   وسبز

    1369.  
_________

  تهـران،   ،حبيبـي   تحقيـق نجفقلـي    ،شرح الاسماء  شـرح دعـاء الجوشـن الكبيـر          ،   
    .1372انتشارات دانشگاه تهران،     

  ،  اسـلامي دفتـر تبليغـات  ، قـم،  1ج، الاقبال بالاعمال الحـسنه سي، وس، علي ابن م  وسيد بن طا  
    1376.  

 ـةـالحكمـشيرازي، صدرالدين محمد ،        بيـروت،    ،6ج ، ة الاربعــ ـةـ في اسفار العقليـةـ المتعالي

  . 1981العربي،     داراحياء التراث
  .تا، بي اسماعيليانةسسؤ، م ، قم10، 16، 19 ج،الميزان ، محمد حسين،طباطبايي
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  ، دار احياء التراث  العربي ، بيروت،   1،  2 ،   5 ،6،  9،  10 ج ،مجمع البيان امين الاسلام،    ،طبرسي
  .تا    بي

   دفتـر نـشر كتـاب،    تهـران،  ،3، ج التنبيهـات  شـرح الاشـارات و  اجه نصير الدين،   وسي، خ وط 
  . ق1403    

_________
  . 1407 مدرسين، ةجامعقم، ، كشف المراد ، 

    .1381 ،قو الصدةـمكتبتهران،  ،3 ج ،احياء العلوم ،، ابوحامد محمد بن محمدغزالي

  .1381ق، و الصدةـمكتبتهران، ، 2ج، اصول كافي ،محمدبن يعقوبكليني، 

   .1418 الاسلاميه،  سسه المعارفؤمقم، ، مجموع الرسايللاري، سيد عبدالحسين، 
  ، به همراه تعليقات علامه طباطبايي، بيروت، مؤسـسة الوفـاء،   بخارالانوارمحمد باقر،   مجلسي،  

  . ق1403    
   .تا، بي صدراتهران، ،تر بيت در اسلاموتعليم  ، مرتضي،مطهري

   ، به اهتمـام دكتـر مهـدي       اوايل المقالات في المذاهب و المختارات       مفيد، محمدبن محمد ،     
  . 1372    محقق، تهران، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه تهران، مك گيل، 

   .71بهار ،عاتي هدفو مطب،23 ج ،نهوتفسير نم ، ناصر،مكارم شيرازي

  .تا، بي الفقيهةـمكتبقم،  ،1 ج،راموعه ومجم ،رام ابن ابي فراسو

  .1376دفتر تبليغات اسلامي، قم، ،  عرفانةفلسفيثربي، يحيي، 
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